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اعظم لاریجانی 

چشم در چشم 
       دنیا

 رؤيايش معلمي نبود. از همان كودكي رنگ‌ها را دوســت 
داشــت و مي‌خواست نقاش شود. ســال‌ها گذشت و اتفاق يا 
سرنوشت او را به مســير ديگري هدايت كرد. اكنون 17 سال 
است معلمي مي‌كند و به قول خودش عاشقي. حالا ديگر شغل 
رؤیایی او معلمي است. ويدا نصيري مدرك فوق‌لیسانس رشتة 
تاريخ و فلسفة تعليم‌‌و‌تربيت دارد. در شاهين‌دژ ساكن است و 
هر روز به مياندواب مــي‌رود تا رؤياهايش را دنبال كند. هنوز 
رنگ‌ها را فراموش نكرده اســت. اكنون در و ديوار كلاس بوم 
نقاشی‌اش و رؤياي كودكي او نيز وسيله‌اي براي تحقق اهداف 
آموزشي شده اســت. گفت‌وگوي مجلة رشد معلم را با ايشان 

بخوانيد.

 اولين روز معلمی‌تان چگونه گذشت؟
اولين روز معلمی‌ام در مدرســة طوبي در منطقة انزل اروميه 
بود. چهــرة تك‌تك دانش‌آموزان را با نگاه‌هاي معصوم و حتي 
نام آن‌ها به ياد دارم. با شــوق و اشــتياق به من چشم دوخته 
بودند. من هم كمتر از آن‌ها مشــتاق نبودم؛ هرچند بي‌تجربه 
بودم و اضطراب داشــتم. از طرف ديگر، از شهر خود دور شده 
بودم و احســاس غريبي مي‌كردم. ولي وقتي مقابل آن 22 نفر 
ايستادم و چشم در چشمشان دوختم، انگار تمام دنيا را يكجا 

به من داده بودند.

 چگونه توانســتيد از شــغلی كه رؤيايش را در ســر 
نداشتيد، شغلی رؤيايی بسازيد؟

وقتي به دلايل متعدد نتوانستم در رشتة هنر تحصيل كنم، 
معلمي را انتخــاب كردم. همان‌طور كه گفتم، نگاه مشــتاق 
بچه‌ها مرا مشــتاق‌تر كرد و هر روز بيش از پيش به اين شغل 
علاقه‌مند شــدم. كم‌كم چيزي بيشتر از علاقه‌مندي در قلبم 
احســاس كردم؛ عاشقي. چرا كه تنها عاشق است كه مي‌تواند 
تمام ايرادهاي معشوق را ببيند و باز هم عاشقي كند. خودم را 
عاشقي می‌دیدم كه دور مشكلات می‌گردد تا از آن‌ها فرصتي 

بسازد.

 آيا نقاش ‌شدن را به فراموشی سپرديد؟
خير. يكي از دغدغه‌هاي مــن در تعليم‌و‌تربيت فراهم‌كردن 
كلاســي پر از شور و شوق بود. نقاشي اين فرصت را به من داد 
و ابزاري شد در رسيدن به اهدافم. به كمك نقاشي سعي كردم 
كلاس را براي بچه‌ها جذاب و خوشــايند كنم. روي ديوارهاي 
كلاس، در و ديوار مدرســه و هر جا كه امكانش باشد، نقاشي 
مي‌كنم. مثلًا در درس فارسي فعاليتي هست به نام: »گوش كن 
و بگو«. برای جذاب‌شدن این فعالیت تصمیم گرفتم این فایل 
صوتی را به‌صورت یک ویدئو در بیاورم. یکی از شخصیت‌های 
داستان را انتخاب و شروع به نقاشی کردم و از روند نقاشی فیلم 
گرفتم. هدف، بالابردن دقــت و تمرکز دانش‌آموزان در گوش 
دادن بود ولي من علاوه‌بر گوش دادن، مهارت‌هاي ديگري هم 
به آن‌ها آموختم. با تمام‌شــدن فایل صوتی، نقاشی من هم به 
پایان می‌رسید. دانش‌آموزانم با ذوق و شوق فیلم را می‌دیدند و 
داستان را می‌شنیدند. می‌توانستند آرام‌آرام تمام مراحل کشیدن 
یک تصویر را ببینند. هم با علاقه به درس گوش می‌دادند و هم 
در کنارش نقاشــی یاد مي‌گرفتند. در زنگ هنر هم كه ساعت 
مورد علاقة من اســت، من هم همراه بچه‌ها نقاشي مي‌كشم. 
آن‌ها روي برگه‌های سفيد و من روي ديوارهاي كلاس. گاهي 
در زنگ هنر ابزار و وســايل كمك‌آموزشــي مورد نياز درس 
رياضي را می‌ساختیم و جعبه‌های ميوه را به قفسه‌های زيباي 
كتاب تبديل می‌کردیم. خلاصــه دورريزها به داد كمبودهاي 

كلاس مي‌رسيدند.

 چگونه از يكنواختی فضای درس جلوگيری می‌کنید؟
خودم را به مجموعه‌اي مقررات خشــك و كسل‌كننده مقيد 
نمي‌كنم. گاهي با نمایش فيلمي غيردرسي با محتواي آموزشي، 
جو كلاس را تلطيف مي‌كنم. گاهي براي تنوع بچه‌ها را به حياط 
مدرسه مي‌برم و كلاس را آنجا تشكيل مي‌دهم. گاه ساعتي را 
به بحث آزاد اختصاص می‌دهم تا بچه‌ها بتوانند سؤالات خود 
را مطرح و احساساتشان را بيان كنند. در خلال اين گفت‌وگوها 
تفكر شــكل می‌گیرد. مثلًا در همين دوران آموزش از راه دور، 
انيميشني با محتواي آموزشي به اشتراك مي‌گذاشتم تا بچه‌ها 
ببيننــد. چندي پيش هم مدير مدرســه پيوندي )لينكي( در 
اختيارم گذاشــت كه با آن می‌توانستم بچه‌ها را به بازديدهاي 

مجازي ببرم. سعي می‌کنم شور و شوق بچه‌ها حفظ شود.

 آموزش از راه دور را موفق می‌دانید؟
تعلیم‌وتربیت تنها آموزش نیست، بلکه پرورش هم هست و 
این در کلاس حضوری بهتر محقق می‌شود. آموزش از راه دور 
به‌تنهایی برای دانش‌آموزان ابتدایی کافی نیست. دانش‌آموزان 
ابتدایــی نیاز دارند از نزدیک کلاس درس را لمس کنند. آن‌ها 
در کنار هم‌کلاسی‌هایشان روابط اجتماعی را یاد می‌گیرند. در 
آموزش مجازی معلم بــر دانش‌آموزان و محيط کنترل کامل 
نــدارد. به نظر من آموزش مجــازی در کنار آموزش حضوری 

است كه می‌تواند مفيد باشد.

گفت‌و‌گو با ويدا نصيری، معلمی از آذربايجان غربی

گو 
ت‌و‌

گف
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 در آمــوزش از راه دور آیا فرصت‌هایــی برای تعامل 
حرفه‌ای و اجتماعی بین همکاران وجود دارد؟

 بله. تعامل بین همکاران نســبت به قبل بیشتر شده است. 
معلمان به‌راحتی می‌توانند از فکر، اندیشــه و تجربه‌هاي دیگر 
همکاران اســتفاده کننــد، چون در این نــوع ارتباطات دیگر 
مشــکلات مســافت و زمان را نداریم و به‌راحتی می‌توانیم در 

مسائل و مشکلات با همكاران دور و نزديك هم‌فکری کنیم.

 شيوۀ شما برای برنامه‌ريزی كلاستان چيست؟
برای اینکه برنامه‌ریزی درست و مناسبي برای کلاسم داشته 
باشم، باید شناخت درستی از دانش‌آموزان داشته باشم. چون 
این برنامه‌ریزی برای پیشرفت تحصیلی و تربیتی آن‌هاست و 
شــناخت آن‌ها می‌تواند در تنظیم برنامه‌اي مناسب و منسجم 
به من کمک كند. تفاوت‌هاي فردي را بايد در نظر داشته باشم. 
محتوايي كه در كلاس‌هاي روســتايي ارائه مي‌شود، نسبت به 
كلاس‌هاي شهري بايد متفاوت باشد. اين موضوع به‌خصوص در 
مورد مسائل پرورشي بيشتر اهميت دارد. براي مثال، بچه‌های 
روستا با انتخابات شــوراي دانش‌آموزي آشنا نيستند. امسال 
تعرفه‌ تهيه كرديم، ميز گذاشتيم و رأی‌گيري كرديم. شايد در 
شهر اين موضوع مهم نباشد، چون بچه‌ها بارها آن را ديده‌اند، 
اما براي بچه‌های روســتايي، آشنايي با اين مقوله لازم و مهم 
اســت. بنابراين، لازم است متناســب با نيازهاي دانش‌آموزان 

برنامه‌ريزي شود و سعي كنيم اين خلأها را پر كنيم.

 گفتيد به مسائل پرورشی هم به اندازۀ آموزش اهميت 
می‌دهيد. چگونه؟

ســعي می‌کنم بچه‌ها را به ســمتي هدايت كنم كه غير از 
يادگرفتن خواندن و نوشتن، انسان‌هاي بهتري باشند. نه اينكه 
بد باشــند؛ نه. آن‌ها معصوم و بي‌آلايش‌انــد و فقط بايد راه را 
نشانشان داد؛ نه با حرف‌زدن، كه با عمل‌كردن. مثلًا به بچه‌ها 
نمی‌گویم برويد نماز بخوانيد. خــودم وضو مي‌گيرم و می‌روم 
نماز مي‌خوانم. وســط حرف بچه‌ها نمی‌پرم و به آن‌ها احترام 
مي‌گذارم. اگر هم ناخودآگاه حرفشــان را قطع كردم، از آن‌ها 
عذرخواهي مي‌كنم. هر كسي كه وارد شود، جلوي پايش بلند 
مي‌شــوم. وقتي به اردو می‌رویم، همراه بچه‌ها زباله‌ها را جمع 
مي‌كنم. كلاس را مرتب و زيبا مي‌كنم تا چشم بچه‌ها به زيبايي 
عادت كند. وقتي بچه‌ها در عمل اين رفتارها را ببينند، بيشتر 

تأثیر مي‌گيرند.

 با مثالی زمانی را توصيف كنيد كه احساس كرديد يك 
دانش‌آموز شما را به چالش كشيده است.

در کلاس‌هایــم ســاعتي را بــرای بحــث آزاد و گفت‌وگو 
با دانش‌آمــوزان تعيين مي‌كنم. در اين جلســات ســؤالات 
دانش‌آموزان چالش‌برانگيز اســت. ممكن است سؤالي بپرسند 
كه من جوابش را ندانم و ايــن مرا مضطرب نمي‌كند، چراكه 
بچه‌ها بايد بدانند معلم همه‌چيز را نمي‌داند. ولي می‌تواند بگويد 
نمي‌دانم و برود تحقيق كند و جواب سؤالاتشــان را پيدا كند. 

حس اعتمادي كه با پاسخ‌دادن به سؤالاتشان در چشمان آن‌ها 
مي‌بينم، خيلي برايم ارزش دارد.

 وقتی روز بدی داشته‌ايد، با دانش‌آموزانی که شما 
را ناراحت می‌کنند چگونه رفتار می‌کنید؟

بيشتر سعي مي‌كنم مشكلاتم را پشت در بگذارم. از طرف ديگر، 
به ندرت عصباني مي‌شوم. ولي معمولًا سعي مي‌كنم مشكلم را با 
بچه‌ها در ميان بگذارم. مثـلًا من مشكل قلبي دارم و گاهي موقع 
بلند حرف‌زدن نفس كم مي‌آورم. يك روز كه بچه‌ها سر و صدا 
مي‌كردند و صدا به صدا نمي‌رســيد، مشكل را مطرح كردم. آن 
روز ديگر لازم نبود من تلاشي كنم. بچه‌ها به هم تذكر می‌دادند 
و همديگر را ســاكت مي‌كردند تا مجبور نشــوم بلند صحبت 
كنم. گاهي هم كه مشكلي دارم، ابتداي كلاس مي‌گويم بچه‌ها 
ببخشيد كه امروز مثل روزهاي قبل نيستم! به كمك شما احتياج 
دارم تا فردا خوب و سرحال به كلاس برگردم. اين ابراز صميمت 

خيلي روي بچه‌ها تأثیر مثبت دارد.

 فكر می‌کنید در آموزش‌وپرورش چه زمینه‌هایی به 
بهبود نیاز دارند؟

تحول نیروی انســانی؛ تحول در فناوری؛ رســیدگی به وضع 
اقتصادی معلمان؛ بالابردن ارزش و مقام معلمان؛ بهداشتی‌كردن 
مدرســه‌هاي مناطق محروم؛ ایجاد فضای آموزشی با مدل‌ها و 
معیارهای منطقه‌ای و اقلیمی؛ مجهزكردن همة مراکز آموزشی 

به وسایل کمک‌آموزشی.

 چه طرز فکری برای معلمی نیاز است؟
معلمي شغل ماست و طبيعي است به‌عنوان منبع درآمد به آن 
توجه كنيم، ولي اگر تنها انگيزة ما فقط درآمد باشد، عمر خود 
را تباه كرده‌ايم. پيش از آن، نگاه معلم بايد اين باشد كه به‌خوبي 
و شايســتگي فرزنداني را كه به او سپرده‌اند، بپروراند و آن‌ها را 
فرزندان خود و آيندة اين آب و خاك بداند. عاشقانه و با تمام توان 
براي آموزش‌وپرورش آن‌ها تلاش كند و در قلب خود واقف باشد 
كه با تعلیم‌وتربیت هر دانش‌آموز، خانواده و ده‌ها فرد ديگري كه 

در آينده با او در ارتباط خواهند بود، تأثیر مي‌گيرند.


